
 صفحه( 11 از 1 )صفحه

 نگهبان( ي)اعاده شده از شورا دادرسي كيفري لايحه آيين
 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

 تواند دو حيثيت داشته باشد: مي و جرممحكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است  _8ماده 

يا تعدي به حقوو  جامعوه و الودر در     رات الهيبه حدود و مقرحيثيت عمومي از جهت تجاوز  _الف

 نظم عمومي

 حيثيت لصوصي از جهت تعدي به حقو  شخص يا اشخاص معين _ب

( از اين حيث كه آيا مراد از آن، 8در ماده )« جرم»واژة  _1

جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن 

 گردد. نيست و ابهام دارد؛ پس از بيان مراد اظهارنظر مي
با توجه به اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي  _2

جنبه الهي هستند و حقوق الهي در بسياري از آنها ملحوظ 

نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي 

را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهي قرار دادن در ماده 

 لاح شوند.( نادرست است و بايد دو بند اين ماده اص8)

« كه داراي جنبه الهي است،»( عبارت8در صدرماده) _

 اضافه گرديد.« و جرم»بعد از عبارت 
به حدود و مقررات »( عبارت8در بند)الف( ماده) _

 حذف گرديد.« الهي
 

 ( الحاق گرديد:8تبصره ذيل به ماده) _

( 2منظور از جرم همان است كه در ماده) _تبصره

 ر است.قانون مجازات اسلامي مقر

 تواند موجب طرح دو دعوي شود:ارتكاب جرم مي _9ماده 

 حقو  جامعه و نظم عمومي حدود و مقررات الهي يادعواي عمومي براي حفظ  _الف

دعواي لصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون  _ب

 اصديده است مانند حد قذف و قصحق لصوصي بزه

( را 8( همان اشكال بند )الف( ماده )9بند )الف( ماده ) _3

 دارد بايد اصلاح گردد.
« حدود و مقررات الهي يا»( عبارت9در بند)الف( ماده) _

 حذف گرديد.

 ... _13ماده 
 ... _الف

ف هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتد به جنون  شود، تا زموان افاقوه، تعقيوب متوقو     _1تبصره 

 شود.مي

(، در 13( ماده )2اطلاق متوقف شدن تعقيب در تبصره ) _4

مواردي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده 

است، به نحوي كه اگر در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود، 

 توانست از خود رفع اتهام كند، خلاف موازين شرع است. نمي

 

 د.( حذف گردي13( ماده )2تبصره) _

الحصور ناشوي از  تواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكنشاكي مي _14ماده 

 جرم را مطالبه كند.
الحصول اختصاص به مواردي دارد كه صدق  منافع ممكن _5

اتلاف كند مانند كسي كه از قبل براي كاري اجير شده 

ارد مذكور ( اطلاق آن در غيرمو14باشد، بنابراين در ماده )

خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي كه از جهت 

شرعي و قانوني براي آن ديه تعيين شده ولو اينكه منافع 

الحصول به  الحصول دارد، شمول حكم منافع ممكن ممكن

 آن خلاف موازين شرع است.

 

*** 



 صفحه( 11 از 2 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

 ..._14ماده 

عتبوار شخصوي، لوانوادگي يوا     زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يوا هتوح حيثيوت و ا    _2تبصره 

تواند عدوه بر صدور حكم به جبران لسارت مالي، به رفع زيان از طر  ديگر اجتماعي است. دادگاه مي

 از قبيل الزام به عذرلواهي و درج حكم در جرايد و امثار آن حكم نمايد.

 

( با قبول اصل جبران خسارت 14( ماده )1در تبصره ) _6

لي در مواردي كه از نظر شرع يا معنوي، حكم به خسارت ما

قانون، تعزير و ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم 

 صادر شده، خلاف موازين شرع است.

 

 

*** 

 

 

 
 ..._14ماده 

هاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناس يوا بور اسواس    هزينه _1تبصره 

 ساير ادله، قابل مطالبه است.

( پرداخت خسارتهاي مازاد بر 14( ماده )2ر تبصره )د _7

 ديه، خلاف موازين شرع است.

 ( به شرح ذيل اصلاح گرديد:14( ماده)2تبصره) _
الحصول تنها به زماني اختصااص  منافع ممكن _2تبصره 

دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مربوط باه  
منافع ممكن الحصول و نيز پرداخت خساارت معناوي   
شامل تعزيرات منصوص شارعي و ماواردي كاه دياه     

 شود.گردد، نمي پرداخت مي

تواند تصوير يا رونوشوت  پس از آن كه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي _15ماده 

از   مصد  تمام ادله و مدارك لود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسوييم كنود و توا قبول    

درسي، دادلواست ضرر و زيان لود را تسييم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي دا  لتم  اعدم

 دادرسي مدني است.به آن، مستيزم رعايت تشريفات آيين

( مبنياً بر 15در مورد ضرر و زيان مذكور در ماده )_8

 هاي آن اشكال دارد. ( و تبصره14ايرادات معموله در ماده )
 

*** 

 ادگستري عبارتند از:ضابطان د _29ماده 
 ... _الف
ضابطان لاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين لاص در حدود وظايف محور شده  _ب

شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط بوه  ضابط دادگستري محسوب مي

اسودمي.   انقودب    پاسوداران   سوااه   بسوي    تمقاوم  نيروي  زندانيان، مأموران وزارت اطدعات و مأموران

تمام  يا مصوبه شوراي عالي امنيت ميي،همچنين ساير نيروهاي مسيح در مواردي كه به موجب قانون 

 شوند.شود، ضابط محسوب مييا برلي از وظايف ضابطان به آنان محور 

 

 

(، تعيين ضابط با مصوبه شوراي 29در بند )ب( ماده ) _9

قانون اساسي  176و  85ملي، مغاير اصول عالي امنيت 

 شناخته شد.

 

 

 

يا مصوبه شوراي عالي »( عبارت19در بند)ب( ماده) _

 حذف گرديد.« امنيت ملي،

 ..._29ماده 

شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي _تبصره

( ايهام نفي مسؤوليت از كاركنان 29تبصره ماده ) _11

وظيفه در فرض وقوع تخلف از ناحيه آنان را دارد، پس لازم 

اين مسؤوليت »( عبارت19در انتهاي تبصره ماده) _

« ان وظيفه نيست.نافي مسؤوليت قانوني كاركن



 صفحه( 11 از 3 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

 اضافه گرديد. است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.   قدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است.كنند و مسؤوليت امورد انجام وظيفه مي
هواي  ، منوط به فراگيوري مهارتهواي لازم بوا گذرانودن دوره    ضابط دادگسترياحراز عنوان  _31ماده 

آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضوابطان دادگسوتري اسوت. تحقيقوات و     

 ظر قانوني بدون اعتبار است.اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از ن

( براي ضابطين كافي 31شرايط مقرر در ماده ) _11

باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن  نمي

 ملحوظ گردد و الاّ خلاف موازين شرع است.

علاوه بر وثاقت و مورد »( عبارت03درصدرماده) _

« ضابط دادگستري،»بعد از عبارت« اعتماد بودن

 د.اضافه گردي

 ..._31ماده 

الاجراء شدن اين قوانون توسوط وزيور    نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمآيين _2تبصره 

دادگستري و با همكاري وزراء اطدعات، دفاع و پشتيباني نيروهواي مسويح و كشوور از طريوق نيوروي      

 رسد.أت وزيران ميپس از تأييد رئيس قوه قضائيه، به تصويب هيشود و انتظامي تهيه مي

نامه در اين  (، تصويب آيين31( ماده )2در تبصره ) _12

قانون اساسي از  158و  157، 156خصوص طبق اصول 

وظايف رئيس قوه قضائيه بوده و سلب حق از رئيس قوه و 

 اعطاء آن به قوه مجريه مغاير اصول مذكور شناخته شد.

ب به تصوي»( عبارت03( ماده)1در انتهاي تبصره) _

پس »جايگزين عبارت«رسد.رئيس قوه قضائيه مي

ازتأييد رئيس قوه قضائيه، به تصويب هيأت وزيران 

 گرديد.« رسد.مي

منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفار و نوجوانان، پييس ويژه اطفوار و نوجوانوان   به _31ماده 

اي و حدود التيارات آن به موجب لايحوه  شود. وظايفدر نيروي انتظامي جمهوري اسدمي ايران تشكيل مي

الاجوراء شودن ايون    وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازماست كه 

 شود.كند و پس از تصويب آن از سوي هيأت وزيران به مجيس شوراي اسدمي تقديم ميقانون تهيه مي

(، در مواردي 31اطلاق واگذاري تهيه لايحه در ماده ) _13

كه لايحه قضايي مربوط به ضابطين امور قضايي است به 

هيأت وزيران و سلب اختيار از رئيس قوة قضائيه، مغاير بند 

 قانون اساسي است. 158اصل  2

وزارت كشور با همكاري »(عبارت02در انتهاي ماده) _

وزارت دادگستري حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ 

كند و پس از انون تهيه ميالاجراء شدن اين قلازم

تصويب آن از سوي هيأت وزيران به مجلس شوراي 

توسط رئيس »حذف و عبارت« شود.اسلامي تقديم مي

 جايگزين گرديد.«شود.قوه قضائيه تهيه مي
توانند ألذ ضابطان دادگستري التيار ألذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي _41ماده 

 آنان محور كنند. تأمين را به
(، در 41اطلاق عدم اختيار اخذ تأمين از متهم در ماده ) _14

مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در 

صورتي كه بيم فرار و تباني و يا مفسده ديگري نباشد و 

بتوان وي را با اخذ تأمين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد 

 نمود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 

 

در هرصورت هرگاه أخذ »( عبارت12به انتهاي ماده) _

تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط 

« شود.مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي

 اضافه گرديد.

ضابطان دادگستري به محض اطدع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را براي كسب  _11ماده 

كنند و دادستان نيز پوس از بررسوي لازم، دسوتور    هاي لازم به دادستان اعدم ميتكييف و ألذ دستور

كند. ضوابطان دادگسوتري دربواره جورائم     ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ مي

مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، عدئم و ادله وقوع جرم و جيووگيري از  

دهند و بدفاصيه نتاي  آورند، تحقيقات لازم را انجام ميعمل ميرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، بهف

رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطيعوي در صوحنه   و مدارك به دست آمده را به اطدع دادستان مي

( در مواردي كه 46(، با توجه به ذيل ماده )44در ماده ) _15

احتمال يا محتمل قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر 

ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع 

 است.

 

ضابطان دادگستري در »( عبارت11در انتهاي ماده) _

( اين قانون فقط در 46اده)اجراي اين ماده و ذيل م

توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن صورتي مي

و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي 

 اضافه گرديد.« وجود داشته باشد.



 صفحه( 11 از 4 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

ألوذ و در پرونوده   وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تيفن و ساير مشخصات ايشان را 

 كنند.درج مي
تواند به وسييه تيفن يا هر وسييه ممكن، افراد لانواده يا آشنايان لوود  نظر ميشخص تحت _03ماده 

عمول آورنود،   آگاه كند و ضابطان نيز مكيفند مساعدت لازم را در اين لصوص بوه نظر بودن را از تحت

نظر نبايد از چنين حقوي اسوتفاده   تشخيص دهند كه شخص تحت تحقيقاتمگر آن كه بنا بر ضرورت 

 صورت بايد مراتب را براي ألذ دستور مقتضي به اطدع مقام قضائي برسانند.كند. در اين

د ضرورت به خصوص تحقيقات، (، تحدي51در ماده ) _16

 اشكال دارد.

 

حذف « تحقيقات»( كيمه 03در سطر سوم ماده) _

 گرديد.

(، 02(، )19(، )11(، )12(، )13(، )09(، )08(، )03(، )00(، )01(، )03تخيووف از مقووررات مووواد )  _63ماااده 

اه تا يح سوار انفصوار از   توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه م ( اين قانون212( و )09(، )00(، )00(، )01)

 لدمات دولتي است.

(، مبنياً بر ايرادات معموله در مواد مذكور 63ماده ) _17

 ايراد دارد.
 

*** 

غيرقابول  هرگاه كسي اعدم كند كه لود ناظر وقوع جرمي بووده و جورم موذكور از جورائم      _65ماده 

ائن و امارات ديگري براي تعقيب اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قر گذشت باشد،

توان شروع بوه تعقيوب كورد،    موجود نباشد؛ اما اگر اعدم كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعدم نمي

 كه دلييي بر صحت ادعا وجود داشته باشد.مگر آن

(، صرف ادعاي ناظر بودن در صورتي كه 65در ماده ) _18

حدوديتي شاهد متهم به كذب و دشمني باشد و مستلزم م

( اصلاح 67براي طرف باشد، اشكال دارد؛ اگر مانند ماده )

شود. همچنين اطلاق قسمت اخير در  شود، اشكال رفع مي

مواردي كه محتمل مهم است نظير كودتا يا وقوع جرايم 

 تروريستي اشكال دارد.

غيرقابل گذشت»( بعداز عبارت00در سطر دوم ماده) _

ن و اماراتي مبتني در صورتي كه قرائ»عبارت« باشد،

اضافه « بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد،

يا جرم »الذكر عبارتگرديد. همچنين به انتهاي ماده فو 

اضافه « از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

 گرديد.
 ... _66ماده 
ي جهوت اقودام   ديده لاص باشد، كسب رضوايت و درصورتي كه جرم واقع شده داراي بزه  _2تبصره 

باشد، رضايت ولي يوا سرپرسوت قوانوني او ألوذ      ديده طفلبزهمطابق اين ماده ضروري است. چنانچه 

شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، لود مرتكب جرم شده باشد، سازمانهاي مذكور با ألوذ رضوايت   مي

 دهند.قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي

(، چون مفهوماً 66( ماده )1به طفل در تبصره )انحصار  _19

 مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد.

بزه»( بعداز عبارت00( ماده)2در سطر دوم تبصره) _

يا مجنون و در جرايم مالي در »عبارت« ديده طفل

 اضافه گرديد.« صورتي كه سفيه

 ... _66ماده 

اي است كوه ظورف   نامهزمانهاي مردم نهاد، به موجب آيينشرايط، نحوه ورود و اسامي سا _3تبصره 

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسوتري بوا همكواري وزيور كشوور تهيوه       ماه از تاريخ لازمشش

 رسد.ت وزيران ميپس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأشود و  مي

( از حيث مرجع تصويب، مغاير 66( ماده )3تبصره ) _21

 قانون اساسي است. 157و  156ول اص

پس از تأييد »( عبارت00( ماده)0در انتهاي تبصره) _

-ت وزيران ميرئيس قوه قضائيه به تصويب هيأ

قضائيه به تصويب رئيس قوه»حذف و عبارت« رسد.

 جايگزين گرديد.« رسد.مي
ه طفول يوا مجنوون    ديد در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه _71ماده 

عييه اقدام به شكايت نكنود، دادسوتان   باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصيحت مولي

ديدگاني كه به عييي از قبيل معيوليت جسمي يا ذهني  كند. همچنين در مورد بزهموضوع را تعقيب مي

اطلاق موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم در  _21

 (، خلاف موازين شرع است.71غيرمحجور در ماده )

« موقوف شدن»( قبل از عبارت32در سطر آلر ماده) _

 اضافه گرديد.« حجوردر خصوص افراد م»عبارت



 صفحه( 11 از 1 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

كنود.  يب موافقت آنان تعقيب مييا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با ج

 تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است. موقوف شدنصورت، در اين
انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كييه مراحل تحقيقوات مقودماتي    _96ماده 

ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درلواست توسط رسانه

مربوط به هويت آنوان مجواز    بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات

 است:

( ايون قوانون و   031متهمان به ارتكاب جرائم عمدي موضوع بنودهاي )الوف(، )ب( و ) ( مواده)    _الف

جرائم عمدي داراي مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر، كه متواري بوده و دلايل كوافي بوراي توجوه    

ن و يا تكميل ادله، تصوير اصيي و يا تصوير بوه  به منظور شناسايي آنا وجود داشته باشد واتهام به آنان 

 شود.نگاري آنان منتشر ميدست آمده از طريق چهره

(، در صورتي كه راه اقدام، منحصر به امور 96در ماده ) _22

مذكور در اين ماده و به قدر لزوم نه بيشتر نباشد، خلاف 

 موازين شرع است.

 

 

 

وجود »ارت( بعداز عب90در سطر سوم بند)الف(ماده) _

طريق ديگري براي دستيابي »عبارت« داشته باشد و

 اضافه گرديد.« به آنان موجود باشد

اش را اظهوار كنود و در    تواند در هنگام تحقيقات، شهود لوود را معرفوي و ادلوه   شاكي مي _111ماده 

كشوف  تحقيقات حضور يابد، صورتمجيس تحقيقات مقدماتي يا ساير اورا  پرونده را كوه بوا  ضورورت    

 حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه لود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.

 ... _2تبصره 

 به شاكي ممنوع است. بندي شدهطبقهارائه اسناد و مدارك  _1تبصره 

(، در خصوص اسناد و مطالب و 111اطلاق ماده ) _23

مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين 

باشد همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و  شرع مي

مداركي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع است امتناع كند مگر در 

 مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

بندي طبقه»( بعداز عبارت233( ماده)1در تبصره) _

و اسناد حاوي مطالب مربوط به »عبارت« شده

ه امنيت تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم علي

 اضافه گرديد.« داخلي و خارجي

ها و كارگاههاي توليدي جيوگيري از تمام يا بخشي از فعاليت شركتهاي تجارتي و كارلانه _114ماده 

 ، مگر در مواردي كه حسب قرائن معقور و ادله مثبته، ممنوع است

مخل امنيت جامعه و يوا  اي باشد كه مضر به سدمت،  ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمار مجرمانه

نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكيف است با اطدع دادستان، حسب مورد از آن بخوش  

از فعاليت مذكور جيوگيري و ادله يادشده را در تصميم لود قيد كند. اين تصميم ظرف پن  روز پوس  

 از ابدغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

( كه 114موارد مذكور در ماده ) حصر ممنوع بودن به _24

موجب تعطيلي مشاغل ديگري از قبيل امور تجاري 

شود، وجه شرعي  تجارتخانه، يا كشاورزي و خدماتي مي

 ندارد.

جلوگيري از تمام » ( عبارت221در دوسطر اور ماده) _

ها و يا بخشي از فعاليت شركتهاي تجارتي و كارخانه

 و عبارتحذف « كارگاههاي توليدي ممنوع است

جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امورخدماتي »

يا توليدي از قبيل امورتجارتي، كشاورزي، فعاليت 

ها ها و شركتهاي تجارتي و تعاونيكارگاهها، كارخانه

 جايگزين آن گرديد.« و مانند آن
مووارد ضوروري،    شووند. در هنگام تحقيق محيي و معاينه محل، شهود و مطيعان نيز دعوت موي  _127ماده 

تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعووت كنود. چنانچوه اثبوات حوق بوه       بازپرس مي

اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جيوب  

 كند. آنان را صادر مي

لب اشخاص (، اطلاق الزام به حضور و ج127در ماده ) _25

آنان ضرورت ندارد، خلاف « حضور»نسبت به مواردي كه 

 موازين شرع است.

كه به ، مشروط به اين»( عبارت213در انتهاي ماده) _

« تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

 اضافه گرديد.

به « اينامهآيين»( كيمه203در سطر دوم تبصره ماده) _نامه  ( ابهام دارد؛ اگر منظور آيين131تبصره ماده ) _26صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جورم كوه حسوب موورد، متشوكل از پزشوح        _131ماده 



 صفحه( 11 از 6 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

نوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداليزوم ساير قا

 كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

آيينحدود التيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب  _تبصره

الاجراء شدن اين قوانون توسوط وزيور دادگسوتري و وزيور      ماه از تاريخ لازمظرف شش است كه اينامه

پس از تأييود رئويس   شود و كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي

 رسد.قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي

رايي است، تصريح شود. همچنين در صورتي كه منظور اج

باشد تصويب آن توسط هيأت وزيران  نامه اجرائي مي آيين

 قانون اساسي شناخته شد. 157و  156مغاير اصول 

اصدح گرديد. همچنين در « نامه اجرائيآيين»عبارت

پس از تأييد »الذكر عبارتفو  انتهاي تبصره ماده

رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي

قضائيه ميبه تصويب رئيس قوه»به عبارت« رسد.

 اصدح گرديد.« رسد

بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگوونگي فووت وي، نسوبت بوه ترسويم       _131ماده 

جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صوادر  كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فييمبرداري از 

 كند.مي

طور دقيق هرگاه هويت متوفي معيوم نباشد به دستور بازپرس، عدئم و مشخصات جسد به _132ماده 

گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشوخيص هويوت وي   در صورتمجيس قيد مي

 د.شوبه هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي

تواند دستور انتشوار تصووير متووفي را در پايگاههواي اطودع     در صورت ضرورت، بازپرس مي _تبصره

 نحو مناسب ديگر صادر كند.رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر

(، رعايت ضوابط شرعي الزامي 132( و )131در مواد ) _27

 است.
 

*** 

 

 

 

 

( به شورح  1ن تبصره)( به عنوا201يح تبصره به ماده) _

( منظوور  2ذيل الحا  و تبصوره فوو  بوه عنووان تبصوره)     

 گرديد:

( 131اجراي مقررات اين ماده و ماده) _2تبصره

 منوط به رعايت موازين شرعي است.
ضابطان دادگستري مكيفند در جرائم منجر به سيب حيات، صحنه جورم و محول كشوف     _133ماده 

و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محول، از   جسد را با وسايل مناسب محصور كنند

 ورود افراد و در صورت ضرورت از لروج آنان از آن محل جيوگيري كنند.

(، در خصوص ممنوعيت ورود بايد موارد 133در ماده ) _28

 ضرورت استثناء شود.

 ( به شرح ذيل اصدح گرديد:200ماده) _

فند در جرائم ضابطان دادگستري مكل _133ماده 

منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف 

جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و در 

غيرموارد ضروري تا حضور بازپرس يا صدور دستور 

لازم براي معاينه محل، از ورود و خروج افراد به آن 

 محل جلوگيري كنند.
بازرسوي، از بواز كوردن محيهوا و اشوياء      در صورتي كه متصرف منزر و مكان و يا اشياء مورد  _145ماده 

تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كوه  بسته لودداري كند، بازپرس مي

 گردد، لودداري شود. موجب ورود لسارت مي

 ( در مواردي كه امتناع كننده شخص145در ماده ) _29

مجرم نباشد و حتي موضوع به مجرميت و محكوميت 

منتهي شود بايد تكليف خسارت وارده به صاحب مال 

 روشن شود.

برائت »( بعد از عبارت210در سطر دوم تبصره ماده) _

همچنين مواردي كه امتناع»عبارت« صادر شود،

كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به 

هم منجر صدور قرار مجرميت يا محكوميت مت



 صفحه( 11 از 7 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

منوع يوا    در صورتي كه در اجراي اين ماده، لسارت مادي وارد شود و به موجوب تصوميم قطعوي، قورار     _تبصره

كوه تقصوير بوازپرس يوا     ، دولت مسؤور جبران لسارت است، مگر آنبرائت صادر شودموقوفي تعقيب و يا حكم 

كنود و بوه بوازپرس و يوا موأموران مقصور       صورت، دولت جبران لسارت موي ساير مأموران محرز شود كه در اين

 نمايد.مراجعه مي

 اضافه گرديد.« شود،

آلات و ادوات جرم، از قبيل اسيحه، اسناد و مدارك سالتگي، سكه تقيبي و تمامي اشيائي  _147ماده 

توقيوف   ممكن است موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم گرددآيد و كه حين بازرسي به دست مي

. آنگاه در لفواف يوا مكوان مناسوب     گرددگذاري ميشود و هر يح در صورتمجيس توصيف و شمارهمي

شوود. موار   اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده موي  نگهداري و رسيدي مشتمل برذكر مشخصات آن

توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي ايون منظوور تعيوين    

 گردد.شود، نگهداري ميمي

هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه اسوت، بوه   ت هزينهشيوه نگهداري اموار و پردال _تبصره

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازمنامهموجب آيين

 رسد.وزيران مي تصويب هيأترئيس قوه قضائيه به  و پس از تأييدشود تهيه مي

و ... با جرم  (، چنانچه آلات و ادوات147در ماده ) _31

ارتباط نداشته باشد، نياز به دستور قضايي دارد. همچنين 

نامه توسط هيأت وزيران  در تبصره اين ماده تصويب آيين

 قانون اساسي شناخته شد. 157و  156مغاير اصول 

ممكن است موجب كشف »( عبارت213در ماده) _

حذف و « جرم يا اقرار متهم به جرم گردد

« جرم يا اقرار متهم باشد مرتبط با كشف»عبارت

 جايگزين گرديد.
 

جايگزين «به تصويب»( عبارت213در تبصره ماده) _

تصويب هيأت »شدو عبارت« و پس از تأييد»عبارت

 حذف گرديد.« وزيران

مالي كه نگهداري آن مستيزم هزينه نامتناسب است و يا موجب لرابي يوا كسور فواحش     _149ماده 

 الفساد، سريعراي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموار ضايع شدني و قيمت آن شود و حفظ مار هم ب

شوود.  دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فرولته مي حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت

 شود.وجه حاصل تا تعيين تكييف نهائي در صندو  دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي

به مواردي كه مالك مشخص ( نسبت 149اطلاق ماده ) _31

است و امكان دسترسي به وي وجود دارد، فروش مال 

خلاف موازين شرع است. و همچنين در مواردي كه مدعي 

كند نيز در خريد  مالكيت همان قيمت را پرداخت مي

 اولويت دارد.

سريع»( بعد از عبارت219در سطر سوم ماده) _

« كدر صورت عدم دسترسي به مال»عبارت« الفساد،

 اضافه گرديد.

نگوار )ايميول(،   اي و مخوابراتي، از قبيول پيوام    هاي( رايانوه هاي )سيستم استفاده از سامانه _175ماده 

ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تيفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابدغ 

صل دوم از بخش هشتم اين قانون راجوع بوه   اورا  قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات ف

 دادرسي الكترونيكي بدمانع است.

اي و مخوابراتي موضووع ايون مواده بور اسواس        هاي رايانه شرايط و چگونگي استفاده از سامانه _تبصره

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسوتري تهيوه   ماه از تاريخ لازماي است كه ظرف شش نامه آيين

 رسد. مي به تصويب هيأت وزيرانرئيس قوه قضائيه  پس از تأييدشود و مي

تواند ابدغ اورا  قضائي را به بخش لصوصي واگذار كند. چگونگي اجوراي  قوه قضائيه مي _176ماده 

الاجراء شودن ايون قوانون توسوط     ماه از تاريخ لازماي است كه ظرف شش نامه اين ماده به موجب آيين

نامه قضائي توسط هيأت وزيران در تبصره  تصويب آئين_32

قانون  157و  156(، مغاير اصول 176( و نيز ماده )175ماده )

 اساسي شناخته شد.

 

 

 

 

جايگزين «ببه تصوي»( عبارت230در تبصره ماده) _

به تصويب هيأت »و عبارت« پس از تأييد»عبارت

 حذف گرديد.« وزيران

پس از تأييد رئيس قوه »( عبارت230در ماده) _

به »حذف و عبارت« وزيرانقضائيه به تصويب هيأت

 جايگزين آن گرديد.« قضائيهتصويب رئيس قوه



 صفحه( 11 از 8 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

پس از تأييود رئويس قووه قضوائيه بوه      شود و اطات و فناوري اطدعات تهيه ميوزراء دادگستري و ارتب

 رسد. ميوزيران تصويب هيأت
د بايد عذر موجه لود را اعدم كنود. جهوات   متهم مكيف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتوان _178ماده 

 شود:زير عذر موجه محسوب مي

 اي كه مانع از حضور شود. گونهنرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به _الف

 .بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود  _ب

 دوم فوت شود. همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه _ 

ابتدء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزلوه كوه موجوب عودم      _ت

 امكان تردد گردد.

 متهم در توقيف يا حبس باشد. _ث

( در صورتي كه عذر ديگري غير از 178در ماده ) _33

رس موارد مذكور در اين ماده عرفاً موجه تلقي گردد، بازپ

موظف است تا رفع عذر صبر كند و الاّ خلاف موازين شرع 

 است.

 

 ( الحا  گرديد:238بند زير به عنوان بند)ج( به ماده) _

ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس  _ج

 شود.عذرموجه محسوب مي

داشوته باشود. ايون    تواند در مرحيه تحقيقات مقدماتي، يح نفر وكيل دادگستري هموراه لوود   متهم مي _191ماده 

حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابدغ و تفهيم شود. چنانچه موتهم احضوار شوود ايون حوق در      

تواند با كسب اطدع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كوه بوراي   شود. وكيل متهم ميبرگه احضاريه قيد و به او ابدغ مي

 شود. قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجيس نوشته مي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي

 شود.اعتباري تحقيقات ميسيب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي _2تبصره 

در جرائمي كه مجازات آن سيب حيات يا حبس ابد است، چنانچه موتهم اقودام بوه معرفوي وكيول در       _1تبصره 

 كند.حيه تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب ميمر

( در خصوص امور 191اطلاق موارد مذكور در ماده ) _34

 امنيتي و منافي عفت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

 

 

 

( الحوا   293( بوه مواده)  0متن ذيل به عنووان تبصوره)   _

 گرديد:

ن ماده نيز ( در مورد اي191مفاد ماده) _3تبصره

 مجري است.
نمايد و ساس مشخصات متهم، شامل نام، بازپرس ابتداء اورا  هويت متهم را مدحظه مي _193ماده 

، نام لانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيدت، وضوعيت تأهول، تعوداد فرزنود، تابعيوت     

ر، بخوش، دهسوتان، روسوتا،    و همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شوه  سابقه كيفري

ليابان، كوچه، شماره و كدپستي منزر، شماره ميي، پيام نگار )ايميل( و شماره تيفن ثابت و هموراه او  

كند، به نحوي كه ابدغ احضاريه و ساير اورا  قضائي بوه موتهم بوه آسواني     را به طور دقيق پرسش مي

 مقدور باشد.

چون شامل « ريسابقه كيف»( اطلاق بيان 193در ماده ) _35

باشد،  شود كه تحقيق منوط به آن موارد نمي مواردي مي

 اشكال دارد.

 

 

« ، سابقه كيفري»( عبارت290در سطر سوم ماده) _

 حذف گرديد.

بازپرس براي شاكي، مدعي لصوصي، متهم، شاهد و مطيعي كه قادر به سوخن گفوتن بوه     _211ماده 

دسترسي به مترجم رسومي، متورجم موورد وثوو      و درصورت عدم رسمي  زبان فارسي نيست، مترجم

 بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند.مترجم مورد وثو   كند.تعيين مي

(، مترجم بايد مورد وثوق بازپرس باشد و 211در ماده ) _36

در صورت امكان، رسمي هم باشد. علاوه بر اين چنانچه 

ورد وثوق باشد شخص مذكور قسم نخورد باز هم م

 شود. اش پذيرفته مي ترجمه

 ( به شرح ذيل اصدح گرديد:133ماده) _

بازپرس براي شاكي، مدعي لصوصي، متهم،  _133ماده 

شاهد و مطيعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي 

و مورد وثوق از بين مترجمان رسمي  نيست، مترجم

درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد 

بايد سوگند ياد كند مترجم  كند.وثو  ديگري تعيين مي



 صفحه( 11 از 9 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

عدم اتيان  كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند.

سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق 

 نيست.

هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمار دهد متهم هنگام ارتكاب جورم مجنوون بووده     _212ماده 

آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصويل  عمل ميزديكان او و ساير مطيعان بهاست، تحقيقات لازم را از ن

فرسوتد. در صوورت   كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادسوتان موي  مي

موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شوخص مجنوون بنوابر ضورورت،     

تان به مراكز مخصوص نگهوداري و درموان سوازمان بهزيسوتي و وزارت بهداشوت،      حسب دستور دادس

باشند و در صورت امتنواع  شود. مراكز مذكور مكيف به پذيرش ميدرمان و آموزش پزشكي منتقل مي

از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقوام قضوائي مطوابق قوانون مجوازات اسودمي       

 شوند. محكوم مي

نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراء بهداشت، درمان و آمووزش  آيين _بصرهت

و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيوأت وزيوران   پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه 

 رسد.مي

(، چون تكليف موردي را كه مجازات آن 212در ماده ) _37

ه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ديه است، مشخص نكرد

 اظهارنظر خواهد شد.

 

نامه قضائي توسط هيأت وزيران در  تصويب آئين _38

قانون اساسي  157و  156( مغاير اصول 212تبصره ماده )

 شناخته شد.

 

(بوه شورح ذيول    2( با عنووان تبصوره)  131تبصره ماده) _

به مواده فوو    (1اصدح و يح تبصره نيز به عنوان تبصره)

 گرديد:لحا  ا

نامووه اجرائووي ايوون موواده توسووط وزيوور آيووين _2تبصووره 

دادگستري با همكاري وزراء بهداشوت، درموان و آمووزش    

شود و به ميپزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيوه  

 رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه مي

چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم  _2تبصره 

ت مربوط اقدام ميپرداخت ديه باشد، طبق مقررا

 شود.

بازپرس به تشخيص لود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعدم مقامات ذي _214ماده 

، برابر مقررات احضار موي لازم بداندربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع 

 كند.
كوه  شوود. اموا در صوورتي   لود عذر موجهي نداشته باشد جيب موي در صورتي كه شاهد يا مطيع براي عدم حضور  _2تبصره 

 شود.  عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را باذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جيب مي

توانود بوه صوورت    كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطيعان نباشد، تحقيق از آنان ميدر صورتي _1تبصره 

 آيد.عملي و با رعايت مقررات فصل دوم از بخش هشتم اين قانون راجع به دادرسي الكترونيكي بهالكترونيك

 

( 127(، اشكال ذيل ماده )214( ماده )1در تبصره ) _39

 جاري است.

« ضروري تشخيص دهد»( عبارت131در ماده) _

 گرديد.« لازم بداند»جايگزين عبارت

يا از اداء سوگند كه شاهد يا مطيع واجد شرايط شهادت نباشد تواند در صورتي بازپرس مي _211ماده 

 بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطدع بيشتر استماع كند. امتناع كند،
(، چنانچه شاهد واجد شرايط شرعي 211در ماده ) _41

شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نيز، شهادت وي 

 معتبر است.

 

 

 

يا از اداء سوگند امتناع »عبارت( 122در ماده) _

 حذف گرديد.« كند،

  هرگاه بيم لطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطيوع و يوا لوانواده آنوان      _214ماده 



 صفحه( 11 از 11 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطيع 
 كند:ير زير را اتخاذ ميو با ذكر عيت در پرونده، تداب

 ... _الف
در صورت شناسايي شاهد يا مطيع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قورائن   _2تبصره 

يا شواهد، مبني بر احتمار شناسايي و وجود بيم لطر براي آنان، بوازپرس بوه درلواسوت شواهد يوا مطيوع،       

كنود.  ز سدمت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنوان اتخواذ موي   تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت ا

الاجراء شدن ايون قوانون توسوط    ماه از تاريخ لازماي است كه ظرف ششنامهترتيبات اين امر به موجب آيين

 رسد.پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميوزارت دادگستري تهيه مي شود و 

قضائي توسط هيأت وزيران در تبصره نامه  تصويب آئين _41

قانون اساسي  157و  156(، مغاير اصول 214( ماده )1)

 شناخته شد.

پس از تأييد رئيس »( عبارت121( ماده)2در تبصره) _

حذف « رسدقضائيه به تصويب هيأت وزيران ميقوه

« رسدقضائيه ميبه تصويب رئيس قوه»و عبارت

 جايگزين آن گرديد.

گاه عيت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت هر _241ماده 

كند. در صورت مخالفت دادستان بوا تصوميم بوازپرس، حول     دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي

توانود فوح قورار    التدف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبوات بازداشوت را مرتفوع بدانود، موي     

طوور مسوتدر راجوع بوه     بوه  ظورف پون  روز  يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كنود. بوازپرس    بازداشت

كند. در صورت رد درلواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به موتهم  اظهارنظر مي درلواست متهم

د توانو  بار موي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يحشود و متهم ميابدغ مي

 اين درلواست را مطرح كند.

جايگزين « فوراً و حداكثر پنج روز»( قيد 241در ماده ) _42

 گردد و الاّ اشكال دارد.« ظرف پنج روز»

طورفوري و به»( عبارت112در سطر پنجم ماده) _

 اضافه گرديد.« روزظرف پنج»قبل از عبارت« حداكثر

( ايون قوانون، بوه موجوب     123ج( و )چ( مواده ) شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي ) _252ماده 

الاجراء شدن اين قوانون توسوط وزراء دادگسوتري و    اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم نامه آيين

 رسد. قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميپس از تأييد رئيس قوهشود و كشور تهيه مي

نامه قضايي توسط هيأت  ( تصويب آئين252در ماده ) _43

 قانون اساسي شناخته شد. 157و  156يران، مغاير اصول وز

پس از تأييد رئيس قوه»( عبارت101در ماده) _

حذف و « رسد. وزيران ميقضائيه به تصويب هيأت

« رسدقضائيه ميقوهبه تصويب رئيس»عبارت

 جايگزين آن گرديد.
( ايون قوانون، بوه    108و )( 103شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي موضوع موواد )  _261ماده 

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسوتري  ماه از تاريخ لازماي است كه ظرف سه نامه موجب آيين

 رسد.وزيران ميپس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأتشود و تهيه مي

نامه قضائي توسط هيأت  (، تصويب آئين261در ماده ) _44

 قانون اساسي شناخته شد. 157و  156وزيران، مغاير اصول 

پس از تأييد رئيس قوه»( عبارت102در ماده) _

حذف و « رسد. قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي

« رسدقضائيه ميقوهبه تصويب رئيس»عبارت

 جايگزين آن گرديد.
شوش نيوز،    قانون، در جرائم تعزيوري درجوه پون  و   اين  (130ماده ) عدوه بر موارد مذكور در _286ماده 

 تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفار و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفار و نوجوانان الزامي است.
 به عبارت«(213ماده)»( عبارت180در ماده) _ ***

 اصدح گرديد.« (312ماده)»
( 031مواده ) « ب»و « الوف »دادگاه انقدب در جرائم موجب مجازات مندرج در بنودهاي   _297ماده 

البدر و چهار عضو مستشار و در جرائم موجب مجازات مندرج اين قانون با حضور رئيس يا دادرس عيي

در « بنا به تقاضاي رئيس دادگستري استان»عبارت  _45

( از حيث ايجاد محدوديت براي رئيس قوه 297ماده )

به تقاضاي رئيس »( عبارت193در سطر آلر ماده) _

به »حذف و عبارت« دادگستري استان و موافقت



 صفحه( 11 از 11 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

البدر و دو عضو مستشار و در ساير مووارد  آن ماده با حضور رئيس يا دادرس عيي« ت»و «  »در بند 

تشوكيل آن   شود والبدر در مركز هر استان تشكيل ميداراي صدحيت با حضور رئيس يا دادرس عيي

 رئيس قوه قضائيه است. قضائي به تقاضاي رئيس دادگستري استان و موافقتهاي در ساير حوزه

ايون قوانون    در فصل چهارم از بخش سوممقررات دادرسي دادگاه كيفري يح به شرح مندرج  _تبصره

 كند جاري است.در دادگاه انقدب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي

 جايگزين آن گرديد.« تشخيص قانون اساسي شناخته شد. 158قضائيه، مغاير بند يك اصل 

در فصل چهارم از »( عبارت193ماده)در تبصره  _

 جايگزين آن گرديد.« در»حذف و كيمه« بخش سوم

رئيس قووه قضوائيه    پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويبدر صورت ضرورت به  _299ماده 

شود. اين دادگاه به تمامي جرائم به جز جرائم موضوع در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي

 كند.اين قانون رسيدگي مي( 031ماده )

رئويس قووه قضوائيه، تشوكيل دادگواه عموومي        كل دادگستري استان و تصويبپيشنهاد رئيسبه  _2تبصره 

بخش در شهرستانهاي جديد كه به لحوا  قيوت ميوزان دعواوي حقووقي و كيفوري، ضورورتي بوه تشوكيل          

 دادگستري نباشد بدمانع است.

رئويس قووه قضوائيه، در حووزه قضوائي       ي استان و تصويبپيشنهاد رئيس كل دادگستربه  _1تبصره 

كنود، تشوكيل   بخشهايي كه به لحا  كثرت ميوزان دعواوي حقووقي و كيفوري، ضورورت ايجواب موي       

 دادگستري با همان صدحيت و تشكيدت دادگستري شهرستان بدمانع است.

به »هاي آن نيز عبارت  ( و تبصره299در ماده ) _46

، از حيث ايجاد «تري استانپيشنهاد رئيس كل دادگس

 158محدوديت براي رئيس قوة قضائيه، مغاير بند يك اصل 

 قانون اساسي شناخته شد.

پيشنهاد رئيس كل »( عبارت199در سطر اور ماده) _

 حذف و عبارت« دادگستري استان و تصويب

 جايگزين آن گرديد.« تشخيص»

كل پيشنهاد رئيس»( عبارت199( ماده)2در تبصره) _

حذف و « ستري استان و تصويبدادگ

 جايگزين آن گرديد.« تشخيص»كيمه

كل پيشنهاد رئيس»( عبارت199( ماده)1در تبصره) _

حذف و « دادگستري استان و تصويب

 جايگزين آن گرديد.« تشخيص»كيمه

شود. چنانچه شاهد يا مطيوع بودون عوذر    شاهد يا مطيع براي حضور در دادگاه احضار مي _321ماده 

جيسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقا  حق، متوقف بر شهادت شاهد يوا كسوب    موجه در

 شود.جيب مي به دستور دادگاهاطدع از مطيع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، 

(، اطلاق الزام به 127(، همانند ماده )321در ماده ) _47

خلاف  حضور نسبت به مواردي كه حضور ضرورت ندارد،

 موازين شرع است.

به دستور »( بعد از عبارت013در سطر آلر ماده) _

« در صورت وجود ضرورت حضور»عبارت« دادگاه

 اضافه گرديد.

شرح مواد دادگاه پس از تشكيل جيسه و اعدم رسميت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به _358ماده 

ي كه در دادرسي شركت دارنود، الطوار موي   ( اين قانون اقدام و ساس به ديگر اشخاص291( و )290)

نمايد در موقع محاكمه برلدف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسويدگي  

 كند.را شروع مي

( بايد اصلاح 193(، مبنياً بر اشكال ماده )358ماده ) _48

 گردد.
 

*** 

 

دي كه قادر به سوخن گفوتن بوه زبوان     دادگاه براي شاكي، مدعي لصوصي، متهم و شاه _367ماده 

كنود.  مترجم موورد وثوو  تعيوين موي    و در صورت عدم دسترسي به او،  رسميفارسي نيست، مترجم 

 بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. مترجم مورد وثو 

مترجم »(، بايد به اين مضمون اصلاح شود: 367ماده ) _49

و در صورت امكان رسمي هم باشد  بايد مورد وثوق قاضي

چنانچه فرد مورد وثوق قسم نخورد و بازهم مورد وثوق 

( 211همچنين بايد ماده )« شود. باشد، ترجمه وي قبول مي

 هم به اين نحو اصلاح گردد.

 ( به شرح ذيل اصدح گرديد:003ماده) _

دادگاه براي شاكي، مدعي لصوصي، متهم و  _003ماده 

سخن گفتن به زبان فارسي نيست،  شاهدي كه قادر به

و در  مورد وثوق از بين مترجمان رسميمترجم 

مترجم مورد وثوق ديگري صورت عدم دسترسي به او، 

بايد سوگند ياد كند كه  كند. مترجمتعيين مي



 صفحه( 11 از 12 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

عدم اتيان سوگند راستگويي و امانتداري را رعايت كند. 

سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق 

 نيست.
چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمار دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنوون بووده اسوت،     _371 ماده

كنود و بوا   آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميعمل ميتحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطيعان به

با رعايوت اقودامات توأميني    كند و اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مياحراز جنون، نسبت به اصل

 گيرد.براي متهم تصميم مي

 ( الحا  گرديد:033يح تبصره به شرح ذيل به ماده) _ ( را دارد.212(، همان ابهام ماده )371ماده ) _51

چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم  _تبصره

پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي

 شود.

كوه رأي دادگواه   شوود و در صوورتي  طرفين، وكيل آنان و دادسوتان ابودغ موي   دادنامه به  _381ماده 

اي از رأي يا تصوير مصد  آن به طورفين الزاموي اسوت. در    حضوري به طرفين ابدغ شود، دادن نسخه

 صورت، ابدغ مجدد ضرورت ندارد.اين

(، علاوه بر ايراد شورا در خصوص ماده 381در ماده ) _51

در خصوص اسناد و مطالب و مداركي »كه (، مبني بر اين111)

كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع 

است همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه 

شرعاً يا قانوناً ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق 

در مواردي كه محظورات « حق خود در مراجع صالحه.

رونوشت مصدق اشكال دارد. البته امنيتي وجود دارد، دادن 

نفع بايد از مفاد كامل رأي مطلع و  در اين خصوص ذي

 تواند از آن استنساخ نمايد. خودش مي

 ( به شرح ذيل اصدح گرديد:083ماده) _

ابلاغ دادنامه به طرفين، وكيل آنان و  _381ماده 

 دادرسي مدني است.دادستان تابع مقررات آيين

شرح موواد  گاه پس از تشكيل جيسه و اعدم رسميت آن، ابتدا در مورد متهم بهرئيس داد _396ماده 

كند در موقع محاكمه مواظوب گفتوار لوود    ( اين قانون اقدام و ساس به وي الطار مي291( و )290)

كنود مطيبوي بورلدف    باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز الطار مي

وانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينوده او كيفرلواسوت و   حقيقت، وجدان، ق

كند. ساس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تموام  منشي دادگاه، دادلواست مدعي لصوصي را قرائت مي

 نمايد.ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي

ايد اصلاح ( ب193(، مبنياً بر اشكال ماده )396ماده ) _52

 گردد.
 

*** 

اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غيواب او بوه   مصيحت طفلهرگاه  _414ماده 

 شود.عمل آيد. رأي دادگاه در هرصورت حضوري محسوب مي
( در خصوص حضوري محسوب 414اطلاق ماده ) _53

نمودن رأي دادگاه، در صورتي بالغ شرعي در تمام دادرسي 

 داشته باشد، اشكال دارد.حضور ن

« مصلحت طفل»( بعد از عبارت121در ماده) _

« ( اين قانون،314( ماده)1موضوع تبصره)»عبارت

 اضافه گرديد.
كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعوي صوادره از هريوح از مراجوع قضوائي اعوم از       در صورتي _477ماده 

اده دادرسي، پرونده را براي رسيدگي به حقوقي يا كيفري را لدف بيّن شرع تشخيص دهد، با قبور اع

(، در خصوص تشخيص خلاف بيّن شرع، در 477ماده ) _54

شود كه رئيس قوة  صورتي موجب پذيرش اعاده دادرسي مي

 

 



 صفحه( 11 از 13 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

 دهد.عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع ميدادگاه هم

 

كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضوائي نيروهواي   درصورتي _2تبصره 

وقي يوا  كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني لوود، رأي قطعوي اعوم از حقو    مسيح و يا رئيس

توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درلواسوت  كيفري را لدف بيّن شرع تشخيص دهند، مي

 بار قابل اعمار است.مفاد اين ماده فقط براي يحتجويز اعاده دادرسي نمايند. 

 

ين در موارد التدف نظر بمراد از لدف بيّن شرع مغايرت رأي صادره با مسيمات فقه است.  _1تبصره 

 فقيه و يا مشهور فقهاء است.فقهاء مدك عمل، نظر ولي

قضائيه شخصاً با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را 

خلاف شرع تشخيص دهد و يا دو نفر مجتهد عادل مورد 

ماد وي چنين تشخيص بدهند و الاّ خلاف موازين شرع اعت

 است.

 

(، با توجه به ايرادي كه در 477( ماده )1در تبصره ) _55

اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخيص خلاف شرع بودن 

اشكال « فقط براي يك بار»به شرح فوق، مقيد نمودن به 

 دارد.

 

و ( اشكال دارد 477( ماده )2قسمت اخير تبصره ) _56

 بايد حذف گردد.

مفاد اين ماده فقط »( عبارت133( ماده)2درتبصره) _

 حذف گرديد.« بار قابل اعمال است.براي يك
 

 

در موارد اختلاف »( عبارت133( ماده)1در تبصره) _

فقيه و يا مشهور نظر بين فقهاء ملاك عمل، نظر ولي

تشخيص اين موضوع »حذف و عبارت« فقهاء است.

قضائيه يا دونفر مجتهد عادل وهقبه عهده رئيس

 جايگزين آن گرديد.« مورد وثوق وي است.

، اجراي حكم توا صودور   دادرسي باشدهرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده  _478ماده 

افتد و چنانچه از متهم تأمين ألذ نشده و يا توأمين منتفوي شوده باشود يوا      حكم مجدد به تعويق مي

كنود، توأمين لازم را   دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميمتناسب نباشد، 

 نمايد.ألذ مي

(، تكليف اجراي حكم در مواردي كه 478در ماده ) _57

رئيس قوة قضائيه به لحاظ خلاف بينّ شرع بودن اعاده 

دادرسي را تجويز نمايد، روشن نيست؛ بايد اين ابهام رفع 

 گردد.

 

 

دادرسي »( بعد از عبارت138ور ماده)در سطر ا _

( اعاده دادرسي 477يا طبق ماده)»عبارت« باشد

 اضافه گرديد.«پذيرفته شده باشد

شود، ديگر اعواده دادرسوي از هموان    نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي _482ماده 

 شود.جهت پذيرفته نمي
 (، از جهت اينكه چنانچه482قسمت اخير ماده ) _58

تشخيص رئيس قوة قضائيه نسبت به خلاف بيّن شرع بودن 

حكم بعدي، به علت مخالفت با مسلمات فقهي ديگري 

 باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

كه اعاده مگر اين»(عبارت181به انتهاي ماده) _

( بوده و مغايرت رأي 477دادرسي از مصاديق ماده)

به جهات ديگري غير از جهت  صادره با مسلمات فقهي

 گرديد.اضافه « قبلي باشد.
تحوت  « معاونوت اجوراي احكوام كيفوري    »اجراي احكام كيفري برعهده دادستان اسوت و  _484ماده 

دار  دهد، در دادسراي عمومي عهدهرياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي

 اين وظيفه است.

 ... _2تبصره 

ها تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زنداناونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن ميمع _1تبصره 

اي اسوت كوه   ناموه ها به موجب آيينو يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آن

 

نامه قضائي  (، تصويب آئين484( ماده )2در تبصره ) _59

قانون اساسي  157و  156توسط هيأت وزيران، مغاير اصول 

 شناخته شد.

 

 

 

 

 

پس از تأييد رئيس »( عبارت181( ماده)1در تبصره) _



 صفحه( 11 از 14 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

ازمان الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري بوا همكواري رئويس سو    ظرف شش ماه از تاريخ لازم

پس از تأييود رئويس قووه قضوائيه بوه تصوويب       شود و ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميزندان

 رسد.هيأت وزيران مي

حذف « رسد.قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي

« رسدبه تصويب رئيس قوه قضائيه مي»و عبارت

 جايگزين آن گرديد.
معاونت اجراي احكوام كيفوري بوه تعوداد لازم قاضوي اجوراي احكوام كيفوري، موددكار           _485ماده 

نحوه اسوتخدام، چگوونگي فعاليوت، وظوايف و     يار دارد. اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در الت

اي است كوه ظورف شوش مواه از     نامهالتيارات مددكاران اجتماعي و مأموران مراقبتي به موجب آيين

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزراء كشور و تعاون، كوار و رفواه   تاريخ لازم

 رسد.ييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميشود و پس از تأاجتماعي تهيه مي

( در خصوص نحوه استخدام، 485اطلاق ماده ) _61

چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران اجتماعي و 

مأموران مراقبتي از اين حيث كه جنبه تقنيني دارد، مغاير 

هاي  قانون اساسي شناخته شد. همچنين صلاحيت 85اصل 

ني در نحوه استخدام مددكاران بايد ملحوظ اخلاقي و دي

نظر قرار گيرد. علاوه بر اين در خصوص قسمت اخير ماده 

نامه، پس از اصلاح صدر ماده  در مورد تصويب آئين

 اظهارنظر خواهد شد.

 

 

 

 

نحوه استخدام، چگونگي »( عبارت180در ماده) _

فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران اجتماعي و 

اي است كه نامهقبتي به موجب آيينمأموران مرا

الاجراء شدن اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم

توسط وزير دادگستري با همكاري وزراء كشور و 

شود و پس از تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي

تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي

 حذف گرديد.« رسد.

جراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي بوراي انجوام   در هر معاونت ا _488ماده 
 شود:وظايف زير تشكيل مي

 ... _الف
ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطدعات و چگونگي تشوكيل و   _2تبصره 

نون راجع اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات فصل دوم از بخش هشتم اين قاراه

الاجراء شدن اين ماه از تاريخ لازماي است كه ظرف ششبه دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه

قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه 

 .رسدپس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران ميشود و مي

نامه قضائي  (، تصويب آئين488( ماده )1در تبصره ) _61

قانون اساسي  157و  156توسط هيأت وزيران، مغاير اصول 

 شناخته شد.

 

 

پس از تأييد »( عبارت188( ماده)2در انتهاي تبصره) _

رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي

قضائيه به تصويب رئيس قوه»حذف و عبارت« رسد.

 جايگزين آن گرديد. «رسد. مي

هوا،   تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه _496ماده 

مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمور قوانون بور   

دستور قاضي اجراي احكام كيفري آنان مستيزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف لود مكيفند 

رعايت كنند. متخيف از مقررات اين ماده، عدوه بر تعقيب انتظامي و اداري، بوه   در مقام اجراي رأيرا 

در مقام »( پس از عبارت 496در قسمت اخير ماده ) _62

راي در مواردي كه مرتبط با اج»بايد عبارت « اجراي رأي

 اضافه گردد.« رأي باشد

« در مقام اجراي رأي»( بعد از عبارت190درماده) _

 اضافه گرديد.« كه مرتبط با اجراي آن است»عبارت



 صفحه( 11 از 11 )صفحه

 (30/30/2092)اصلاحيه مجلس  (10/21/2093)نظر شورا  (30/21/2093)متن مصوبه  

 شود.مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي
رفع ابهام و اجمار از رأي با دادگاه صادركننده آن است، اموا رفوع اشوكالات مربووط بوه       _497ماده 

 شود. نظر او اجراء مي با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير اجراي رأي
( بايد مقيد به رعايت موازين شرعي و 497ماده ) _63

 قانوني شود و الاّ اشكال دارد.

با »عبارت« اجراي رأي»( بعد از عبارت193درماده) _

 اضافه گرديد.« رعايت موازين شرعي و قانوني،

ذكر است اشكالات عديده و ابهامات ديگري بر  لازم به _ ***

 ارد است كه متعاقباً اعلام خواهد شد.اين مصوبه و
*** 

توضيحاً لايحه مذكور قبلاً به صورت غيررسمي به اين شورا  ***

واصل گرديده كه طي جلسات متعدد مورد بررسي قرار 

 گرفت.

*** 

 نياداره قوان

18/13/1391 


